16// رد انکار کننده‌ی توحید

رد انکار کننده‌ی توحید اسماء و صفات
مؤلف: عبدالرحمن عبدالخالق

ترجمه و تخريج احاديث: 
پدرام اندایش
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه​ي مترجم:

به نام الله و به ياد الله و براي الله. مطلبي کوتاه است درباره​ي اثبات توحيد اسمها و صفات الله تعالي. براي يادگيري توحيد اسمها و صفات الله تعالي مي​توانيد به کتب نوشته شده در اين زمينه مثل: اسماء و صفات خداوند متعال، چاپ نشر احسان رجوع کنيد و اين کتاب مختصر، فقط براي اثبات درست بودن توحيدي است که به توحيد اسمها و صفات الله تعالي ناميده مي​شود. از آنجا که تقليد در اصول دين در هيچ مذهبي جايز نيست، اين کتاب را به تمام فارسي زبانان جهان تقديم مي​کنم تا برگ برنده​اي براي من و آنان، در دنيا و آخرت باشد. همان طور که گفتم براي شناخت توحيد اسمها و صفات الله تعالي بايد به کتابهاي مربوطه در اين زمينه رجوع شود، ولي به طور اختصار نکاتي را يادآور مي​شوم: از آنجا که الله تعالي مي​فرمايد: (... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...( [الشوري:11] (هيچ چيز به مانند او نمي​باشد). وقتي در حديثي گفته مي​شود: دست يا پاي الله تعالي و يا هر عضو ديگر از وي، ما نبايد آن را به صورت دست انسان و يا دست هر موجود ديگري تجسم کنيم، آن چيزي است که تنها اسم آن دست است ولي هيچ شباهتي به دست موجودات ديگر ندارد و فکر کردن زياد به اين که دست الله تعالي به چه شکلي است، باعث هلاکت مي​شود، زيرا ما تصويري از دست در فکرمان داريم و آن را به الله تعالي نسبت مي​دهيم، پس الله تعالی داراي دو چيز است که به آن دست گفته مي​شود، ولي اين نوع دست فقط براي الله تعالي است و ان شاء الله که از اهل بهشت شويم و الله تعالي را در آخرت ببينيم که بزرگترين نعمت بهشت رويت الله تعالي مي​باشد
. همان طور که گفتم، فکر کردن درباره​​ي صفات باعث هلاکت مي​شود، ولي اگر انسان فطريي باشيم، مي​توانيم شوق ديدار او را در قلب حس کنيم و آن را تقويت کنيم تا سببي براي انجام کارهاي خير بيشتر و دوري از کارهاي شرّ شود. نکته ديگر اين است که ما برداشتي از قرآن را قبول مي​کنيم که پيامبر( و صحابه( و تابعين رحمهم الله اين برداشت را از قرآن داشته​اند، يعني مفهوم کلام وحي را فقط از کساني قبول مي​کنيم که آنها يا مثل پيامبر(، وحي به قلب آنها نازل شده باشد و يا مثل صحابه( کلام وحي را از منبع آن که همان پيامبر( می​باشد، شنيده​اند. بايد گفت: که نه پيامبر( فرمود که دست يعني قدرت و نه صحابه( و نه تابعين رحمهم الله و چه بسا که در قرآن لفظ دو دست آمده است و اگر دست به معنای قدرت باشد، الله تعالي داراي يک قدرت لايتناهي است و نه دو قدرت. همچنين آنان اين صفات را تعطيل نکردند، يعني آن را انکار ننمودند. و سلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين.
مقدمه​ي مؤلف:
شکر و ستايش براي الله تعالي است که خودش را توسط وحي بر پيامبرانش به بندگان شناساند، استوار بودن آسمانها و زمين از بزرگي قدرت وي و آفرينش في البدايه​ي وي است، درباره​​ي خودش در کتابش مي​فرمايد: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)( [اخلاص] (بگو او اللهِ [در ذات و مقام عبادت شدن و صفاتش] یکتاست * تمامي موجودات به وي نياز دارند * نزاييده است و نه زاده شده است * و هم کف و هم رتبه​اي براي وي وجود ندارد). همچنين ثواب قرائت اين سوره​ را برابر ثواب قرائت يک سوم قرآن قرار داده است، خودش را مدح نموده و مي​فرمايد: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ( [الزمر:67] (و آنچنان که حق شناختن الله است او را نشناخته​اند، تمامي زمين در روز قيامت در مشت او خواهد بود و آسمانها  با دست راست او درهم پيچيده مي​گردد [و] پاک و منزه و بلند مرتبه​تر از آنچه است که شرک مي​ورزند).
صلوات و سلام براي پيامبر هدايت و رحمت باشد که پروردگارش را به کاملترين و نيکوترين شکل وصف نمود و فرموده است: «اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ» [بخاري:7412] (الله در روز قيامت زمين را در مشت خود مي​گيرد و آسمانها در دست راست او خواهد بود، سپس مي​فرمايد: [فقط] من پادشاه هستم). همچنين فرموده است: «يَدُ اللَّهِ مَلأَى لا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»
 (دست الله، پُر است و انفاق، چيزي از آن، كم نمي‌كند. او شب و روز مي‌بخشد). همچنين فرموده است: «ترکتکم علي المحجة لايزيغ بعدي الا هالک»
 (شما را در راهي ترک نمودم، بعد از من کسي از آن منحرف نمي​شود، مگر آن که هلاک مي​شود).
اما بعد:

از نوار کاستي شنيدم که مي​پنداشت توحيد اسمها و صفات نزد سلف امت شناخته شده نبود؛ اين نوع توحيد از امور فرعي مي​باشد که جهل به آن ضرر نمي​رساند و جايز نيست براي آن کوشش نمود؛ اين چنين است که اين سخن دين را از اساس ويران مي​کند؛ وقتي عقيده ويران مي​گردد، اصل دين ويران مي​گردد که بقيه​ي دين از آن نشأت مي​گيرد. افراد جاهل بين توحيد و شرک، و خالق و مخلوق، و اهل ايمان و اهل کفر، فرق نمي​گذارند؛ به همين دليل براي خودم واجب دانستم که امانت و پيماني را که الله تعالي بر هر بنده​اي که به او علم داده است واجب گردانده است را به انجام برسانم و آن اين است که آن به مردم رسانده شود و پوشيده نماند، همان گونه که الله جل و علا مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ( [البقرة:159] (همانا کساني که مي​پوشانند آنچه را که ما از روشني​ها و هدايت نازل فرموديم، بعد از آن که آن را براي مردم روشن نموديم، آنان کساني هستند که الله ايشان را نفرين مي​کند و نفرين کنندگان نيز آنها را نفرين مي​کنند). براي کنار زدن اين باطل و دفاع از دين الله تعالي و عقيده​ي اسلامي، و برای آن که براي اين امت خیرخواهی شود و حق محقق گردد و باطل نابود گردد، [اين مطلب را نوشتم] و الله تعالی کسي است که از او طلب ياري صورت مي​گيرد.
عبدالرحمن عبدالخالق       کويت شوال سال 1402 هـ

فصل اول:

معناي توحيد اسمها و صفات چيست؟

بديهي است که توحيد اسمها و صفات از ضروريات دين است:

وقتي بديهي است که توحيد اسمها و صفات از ضروريات دين است و آن اصل دينِ اصيل مي​باشد و هدف نهايي توحيد است، نتيجه گرفته مي​شود که شناخت توحيد اسمها و صفات از مهمترين علوم مي​باشد و انتهاي خواستها قرار دارد، بر اساس اين شناخت است که ايمان صحيح و توحيد خالص برپا داشته مي​شود؛ توحيد اسمها و صفات هماني است که به ثبت رساندن چيزي است که الله تعالي آن را براي خود به ثبت رسانده است و همچنين فرستاده​اش آن را براي او به ثبت رسانده است و نفي نمودن صفاتي است که وي( آن را از ذات سبحان و تعالايش نفي کرده است و همچنين فرستاده​ي وي آن را نفي نموده است؛ اين قسمتي از اقسام توحيد است و شکي نيست که آن بالاترين و اولي​ترين و مهمترين قسمت آن است؛ زيرا آن بر اساس علم صحيح و سالم نسبت به الله تعالي مي​باشد و توسط آن ايمان صحيح شکل مي​گيرد و ايمان بدون علم هيچ وقت ايجاد نمي​گردد، شناخت صفات الله تعالي اساس ايمان است و شکي نيست که توحيد اسمها و صفات شامل​تر و عام​تر از توحيدي است که آن را ربوبيت
 و الوهيت
 مي​ناميم؛ زيرا علم به وجود الله تعالي و معبود حق بودن وي، کسي که عبادتِ پرستش شونده​ي ديگري جز او جايز نمي​باشد و عبادت فقط بايد براي او سبحانه و تعالي باشد، قسمتي از توحيد اسمهاي الله تعالي و صفاتش مي​باشد؛ همچنين ايمان به ربوبيت الله تعالي و آن که او خالق و پديد آورنده و به تصوير کشاننده مي​باشد نيز [قسمتي از توحيد اسمها و صفات الله تعالي مي​باشد]... تمامي اين موارد جزئي از توحيد اسمها و صفات مي​باشند، به همين دليل توحيد ربوبيت، قسمتي از توحيد اسمها و صفات مي​باشد و اين به آن معناست که توحيد اسمها و صفات داراي شموليت بيشتر و عام​تر از توحيد الوهيت و ربوبيت مي​باشد.
به اين نام نهادن اين اسمها و اصطلاحات، نه توسط الله تعالي صورت پذيرفته است و نه توسط فرستاده​اش( و اين امر توسط علماي سلف رضوان الله عليهم صورت گرفته است و اين امر از بدعتهاي ايجاد شده نمي​باشد، بلکه از تقسيمات علمي است که شناخت را آسان مي​کند، همان گونه که گفته مي​شود: علم تفسير، يا اصول تفسير، علم الحديث، مصطلح حديث، فقه، اصول فقه و علم توحيد؛ تمامي اين موارد نه در قرآن آمده است و نه در سنت؛ شناخته نشده است که رسول اين امت، آنان را به اين شکل تقسيم نموده باشد و به طور مثال درسي از تفسير به آنها داده است و يا در حديث و يا در سيره... علم شرعي يک امر بيشتر نمي​باشد و اين اقسام و فرع قرار دادن​ها و اصطلاحات براي آن است که آموختن علوم دين آسانتر صورت پذيرد، اين چنين است وضع ما در توحيد اسمها و صفات، وتوحيد ربوبيت و توحيد الوهيت؛ آنان قسمتهايي از يک علم مي​باشند و شامل مسائل ايمان به الله تعالي هستند؛ از آنجا که ايمان به الله تعالي داراي قسمتهاي زيادي مي​باشد، به همين دليل علماء به اين اصطلاحات نياز پيدا مي​کنند و مي​گويند: توحيد اسمها و صفات، توحيد الوهيت و توحيد ربوبيت و همچنين کساني هستند که مي​گويند: توحيد حاکميت؛ اين اصلاحات در بين مسلمانان نشر پيدا کرده است که بين امور دين و امور دنيا فرق بگذارند و اين پندار آشکار گردد که مسلمانان بين آنچه الله تعالي در شرع حکمت نموده است با غير از آن جدا شود؛ يکي از علماي محدث گفته است: ايمان به الله تعالي حکم مي​نمايد که ايمان آورده شود که قانون گذاري ممکن نمي​باشد، مگر توسط الله تعالي: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ( [الاعراف:54] (آگاه باشيد که آفرينش و امر نمودن فقط براي او است)، همچنين مي​فرمايد: (وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ( [الرعد:41] (و الله فرمان مي​دهد و مانعي براي حکم دادن و فرمان دادن او وجود ندارد)، با رجوع به اين آيات و آنچه به آنها شباهت دارد، نوعي جديد از توحيد نامگذاري شده است که توحيد حاکميت ناميده مي​شود و اين نامگذاري فقط براي آن است تا اين امر راحت​تر شناخته شود و هدف از آن بدعتگذاري نمي​باشد، بلکه آن فقط يک اصطلاح شرعي است، تا معناي مورد نظر را به فکر نزديکتر نمايد و براي توضيح دادن درباره​ي علوم و آشکار کردن منظور عالِم مي​باشد.
همان گونه که در قبل بيان شد، توحيد اسمها و صفات داراي شموليت بيشتر و عام​تر از بقيه​ي انواع توحيد است، بلکه تمامي انواع توحيد، قسمتي از آن مي​باشند و معناي آن اين است که ايمان آورده شود به تمامي آنچه الله تعالي خود را به آن توصيف نموده است و يا آن که فرستاده​اش( آن را براي او به ثبت رسانده باشد و علماي سلف اين نوع توحيد را توحيد اسماء و صفات ناميده​اند؛ در اين هنگام است که در بين مسلمانان شايع شده است که آنچه در صفات الله تعالي آمده است را اگر با عقل [ناقصشان] پذيرفته شود، قبول مي​کنند و غير آن را رد مي​نمايند و صفات زيادي هستند که زنادقه آنها را رد مي​کنند و کساني که اين فهم را درست کرده​اند و قبل از آنها بوده​اند، مانند: جهمية، معتزله، اشعري و غير آنها آنان را رد مي​کنند، صفاتي به مانند: غضب و رضايتمندي، خوشحالي و خنديدن، دوست داشتن و بغض ورزيدن و خشمگين شدن، همچنين صفات بالا بودن و استقرار بر عرش و نازل شدن به آسمان دنيا، همچنين صفات دست، پا، ساق و انگشتان را انکار مي​کنند و مي​گويند: قرار دادن اين صفات براي الله تعالي حکم مي​کند که او به چيزي تشبيه شود و يا جسم براي او در نظر گرفته شود؛ اين در حالي است که اين صفات براي الله سبحانه و تعالي در متون قطعي قرآن و سنت به اثبات رسيده است و اينجا جاي باز کردن و توضيح دادن اين صفات نمي​باشد و در اينجا فقط دوست داريم که دليل اين نامگذاري به توحيد اسماء و صفات را بيان داريم، همان چيزي که علماي پيشينيان آن را نوعي از انواع توحيد دانسته​اند که واجب است تا شناخته شود و به آن ايمان آورده شود.
رد نمودن صفتي از صفات الله تعالي، باعث کفر مي​شود:

علماي پیشینیان کسي که صفاتي از صفات الله تعالي که به اثبات رسيده است را رد کند را کافر دانسته​اند، مانند عملي که خالد بن عبدالله امير واسط وقتي که جعد بن درهم صفت دوست​ داشتن و دوستي براي الله تعالي را انکار نمود، او را در روز عيد قربان به قتل رساند، در حالي که مي​گفت: «اي مردم قرباني کنيد و الله [تعالي] قرباني شما را قبول نمايد، من نيز جعد بن درهم را قرباني مي​کنم، زيرا او مي​پندارد که الله [تعالي] ابراهيم[(] را به دوستي نگرفته است»، همچنين امام احمد رحمه الله، حکم به کافر بودن جهم بن صفوان را صادر نمود و چيزي که از جهم نشأت گرفت، نفي صفت بالا بودنِ الله تبارک و تعالي بود و امام احمد مطلبي را نوشت که به «الرد علي الزنادقة» مشهور است و کساني که صفت بالا بودن الله تعالي را انکار مي​کنند را زنادقه ناميد. امام ابوحنيفه رحمه الله از تمامي آنان، در کافر دانستن کسي که صفتي از صفات الله را انکار نمايد، سختگيرتر بود. شرح دهنده​ي عقيده​ي طحاوية از شيخ اسماعيل انصاري در کتابش «الفاروق» با سندش آورده است که مطيع بلخي از امام ابوحنيفه رحمه الله درباره​ي کسي که بگويد: نمي​دانم پروردگارم در آسمان است يا در زمين؟ سوال نمود. او گفت: کفر ورزيده است زيرا الله [تعالي] مي​فرمايد: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى( [طه:5] ([اللهِ] بسيار رحمت کننده بر عرش استقرار يافت) و عرش او بالاي هفت آسمان است.
مي​گويم: او بر عرش استقرار دارد، ولي او مي​گويد: نمي​دانم عرش در آسمان است يا بر روي زمين؟ گفته است: او کافر است، زيرا انکار کرده است که آن در آسمان است و کسي انکار کند آن در آسمان است، همانا کفر ورزيده است. (شرح الطحاوية ص 322 و 323).
شکي نيست که نفي نمودن صفت داشتن دست، از الله تبارک و تعالي براي کسي که دربار​ه​ي آن لجبازي کند، کفر است، زيرا الله تعالي آن را براي خود در آيات بسياري به ثبت رسانده است، مانند اين سخن الله تعالي: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ( [الزمر:67] (و آنچنان که حق شناختن الله است او را نشناخته​اند، تمامي زمين در روز قيامت در مشت او خواهد بود و آسمانها  با دست راست او درهم پيچيده مي​گردد و پاک و منزه و بلند مرتبه​تر از آنچه است که شرک مي​ورزند).

همچنين الله تعالي به ابليس فرموده است: (قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ( [ص:75] (فرمود: اي ابليس! چه چيزي تو را منع نمود تا بر چيزي سجده کني که با دو دستم
 آن را آفريدم، آيا تکبر مي​ورزي يا [از قبل] از متکبران بودي) و همچنين آيات بسياري ديگر به آن پرداخته شده است. همچنين در صحيحن از عبدالله بن مسعود( آمده است: بزرگي از بزرگان ديني يهود نزد رسول الله( آمد و گفت: اي محمد! ما اين گونه يافته​ايم که الله [تعالي] آسمانها را بر يک انگشت و دو زمين را بر يک انگشت و درخت را بر يک انگشت و آب و خاک را بر يک انگشت و بقيه​ي مخلوقات را بر يک انگشت قرار داده است، در اين هنگام بود که پيامبر( خنديد تا آن که دندانهايش نمايان شد و اين از روي تصديق آن بزرگ ديني يهوديان بود، سپس رسول الله( قرائت فرمود:  (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ( [الزمر:67] (و آنچنان که حق شناختن الله است او را نشناخته​اند، تمامي زمين در روز قيامت در مشت او خواهد بود و آسمانها  با دست راست او درهم پيچيده مي​گردد و پاک و منزه و بلند مرتبه​تر از آنچه است که شرک مي​ورزند)
. 
احاديث بسياري وجود دارد که قابل شمارش نيستند و صفت داشتن دست را براي الله سبحانه و تعالي به ثبت رسانده​اند، اين احاديث در تمامي کتب حديث مانند صحيحين و سنن و مسانيد موجود مي​باشند...

شکي نيست که کسي که اين صفت را نداند، جاهل است و کسي که با آن لجبازي کند، کافر است و ايمان به آن واجب است، همان گونه که ايمان به تمامي صفات الله تعالي واجب است و اين ايمان بايد بدون تشبيه کردن [به مخلوقات ديگر] يا تحريف صورت پذيرد، همان گونه که مشهور است که کسي از امام مالک سوال نمود: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى( [طه:5] ([اللهِ] بسيار رحمت کننده بر عرش استقرار يافت)، اين استقرار چگونه است؟ او گفت: استقرار معلوم است و ايمان به آن واجب مي​باشد و سوال نمودن درباره​ي آن بدعت است! يعني کيفيت استقرار را کسي نمي​داند مگر الله سبحانه و تعالي؛ استقرار بر عرش هفت بار در آيات قرآن آمده است و الله تعالي توسط آن خود را ستايش نموده است و آن امري ثابت شده است و دانستن آن واجب و انکار آن کفر است، ولي کيفيت استقرار را کسي نمي​داند، مگر الله سبحانه و تعالي. اين چنين است داشتن دست، [کيفيت] آن را کسي نمي​داند، مگر الله تعالي، همان گونه که درباره​ي خودش جل و علا مي​فرمايد: (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا( [طه:110] (و آنان به او(الله تعالي) آگاهي ندارند). ولي ايمان به آنچه الله تعالي توسط آن خود را توصيف نموده است بر هر مسلماني واجب است.
تمامي قرآن بيان صفت الله تعالي است:

گوينده​اي که در درس دادنش مي​گويد: «قرآن به مقدار کمي صفت الله تعالي را بيان داشته است»، داراي جهلي بزرگ است، زيرا تمامي قرآن صفت الله( مي​باشد، در آن گاهي به ذات الله تعالي و بيان صفاتش پرداخته شده است يا آن عملي که در خصوص دوستانش از رسولان و مؤمنان، انجام مي​دهد؛ اين بيان افعال، گرامي داشتن از طرف وی و نيکوکاري وي می​باشد، گاهي آنچه بر سر دشمنانش مي​آورد را بيان فرموده است و اين از صفات وي( مي​باشد.
قرآن از اول ان که با بسم الله الرحمن الرحيم شروع مي​شود تا آخر آن که با سوره​ي الناس تمام مي​شود، تمامي آن بيان صفات الله سبحانه و تعالي مي​باشد.

سخن گفتن درباره​​ي اصول، خطرناکتر از سخن گفتن درباره​ي فرعيات است:

کسي که درباره​​ي او، در قبل صحبت نموديم گاهي در فروع فتوا مي​دهد و يا در آن اجتهاد مي​نمايد و اين گونه مي​بيند که بر او لازم است تا از مجتهدي تبعيت کند يا از عالمي تقليد نمايد، براي او توجه به اصول دين و مسائل ايمان اولاتر مي​باشند، زيرا اصول دين و مسائل مربوط به ايمان، داراي خطر بيشتري هستند، زيرا بر اساس آن کفر و ايمان [در درون انسان] ساخته مي​شود، پس چگونه است حال کسي که مي​گويد: پیشینیان صالح درباره​ي آن، در سه قرن اوليه، سخن نگفته​اند؟!

چه کسي اين سخنان را درباره​ي علماي مجتهد مي​گويد؟ اين در حالي است که آنان در اموري از دين راضي نمي​شوند، مگر آن که آن را از مردي مانند بن باز بشنوند، ولي آنان از مردم مي​خواهند تا در امور اعتقادي از پدرنشان سوال نمايند و به آنها مي​گويد: از پدرانتان بپرسيد که آيا ايمان دارند که الله تعالي داراي دست مي​باشد يا خير؟! پاک و منزه است الله تعالي، چه شده است که امتهاي جاهل و پدران، مرجعي براي درست بودن عقيده​هاو اصول دين مي​باشند؟!

اسلام غريب آمد و غريب خواهد شد:

از غريب بودن دين اين است که هر کسي درباره​ي دين سخن مي​گويد و هر جاهلي در آن فتوا مي​دهد و منبرهاي آن پُر از مواردي است که در آنها به دين طعنه وارد مي​شود و اين باعث شده است که دين حقيقي غريب و طرد شده باشد، الله تعالي کسي است که از او طلب ياري مي​​شود و هيچ دگرگوني و قدرتي وجود ندارد، مگر توسط الله تعالي.
فصل دوم

از اصول گمراهي: تبعيت از تأويل
 فاسد و اجتهاد ضعيف​ است

کساني که توحيد اسماء و صفات را انکار مي​کنند، مي​پندارند، از آنجا که افرادي که مردم آنها را به خير و فضيلت مي​شناسند و لقب عالم و فاضل دارند، از اين امر در جهالت هستند، در نتيجه اين امر نمي​تواند، دليلي بر کفر يا ايمان باشد... کسي که اين گونه بگويد: در اصلي بزرگ از اصول گمراهي و باطل بودن قرار گرفته است؛ زيرا حق آن چيزي است که الله تعالي و فرستاده​اش( آن را بيان داشته​اند و هرچه با حق در مخالفت باشد، باطل است، زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ( [يونس:32] (آيا جداي حق چيزي جز گمراهي مي​باشد؟ پس چگونه رويگردان مي​شوند). وقتي گواهي مي​دهيم و مي​دانيم که عقيده چه است و اين سخن حق است و همان چيزي است که الله تعالي و فرستاده​اش( آن را بيان داشته​اند؛ بر ما واجب است تا به چيزي گواهي دهيم که الله تعالي و فرستاده​اش( به آن گواهي داده​اند و عالِم مجتهد وقتي که در فتواي خود دچار اشتباه مي​شود، عذر دارد، يکسان است که تأويل نموده باشد يا اجتهاد کرده باشد و يا فراموش کرده باشد و يا آن که به آن جاهل باشد و دليل و حکم براي آن در دست وي وجود داشته باشد. براي مسلمان جايز نيست که حق را ترک کند به اين بهانه که فلان گوينده چنين چيزي گفته باشد و آن فلان گمراه به آن عمل نموده باشد و اين در حالي است که آنان با کلام الله تعالي و سخن فرستاده​اش( در تضاد هستند.
تأويل کننده​اي که مجتهد است، داراي عذر مي​باشد.

مسلمانان بر اين اجماع دارند که کسي که تأويل مي​کند و این در حالی است که او مجتهد می​باشد، مادامي که حق را مي​خواهد و براي آن تلاش مي​کند، در اجتهادش داراي عذر مي​باشد و يکسان است که تأويل او در امور اعتقادي باشد و يا درباره​ي انجام دادن عملي از امور فقهی باشد. وقتي بر هر مسلمان واجب است که حق را به شکل حقيقي آن بشناسد و حکم الله تعالي را در تمامي مسائل بداند، اين براي وي تکليفي است که در حد توان بايد آن را انجام دهد و اين گونه است که الله تعالي بر شخصي چيزي را واجب نمي​گرداند، مگر در حد وُسع و توان وي. وقتي عالِمي حق را مي​خواهد و به سوي آن کوشش مي​نمايد و در تأويل يا اجتهادش دچار اشتباه مي​شود، او نزد الله سبحانه و تعالي داراي عذر است و اين امري است که امت اسلامي بر آن اجماع دارند و آن را از اين سخن پيامبر( برداشت نموده​اند: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ.وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»
 (وقتي حکم کننده​اي حکمي را صادر مي​کند و در آن کوشش نموده و اجتهاد مي​نمايد، اگر درست باشد، او دو اجر مي​برد و اگر حکم نمود و کوشش نمود و اجتهاد کرد و دچار اشتباه شد، براي او يک اجر خواهد بود). همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( [التوبه:115] (الله گروهي را که بعد از آن که هدايت يافتند، گمراه نمي​کند، مگر آنچه را که بايد از آن تقوا پيشه کنند را برايشان روشن سازد، الله به هر چيزي آگاه است). (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا( [الاحزاب:5] (بر شما ايرادي وجود ندارد بر چيزي که در آن اشتباه کرده باشيد، ولي [آنجا مؤاخذه مي​شويد] که قلبهايتان در آن عمدي داشته باشند و الله بسيار آمرزنده​ي دائماً رحمت کننده است).
ابن تيميه رحمه الله گفته است
: جايز نيست که مسلماني براي انجام گناهي کافر خطاب شود و همچنين است اشتباه کردني که آن اشتباه در اهل قبله وجود داشته باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ( [البقرة:258] (رسول به آنچه از طرف پروردگارش بر وي وحي شده است، ايمان آورده است و تمامي مؤمنان ايمان آورده​اند به الله و فرشتگانش و کتابهايش و رسولانش؛ احدي از رسولانش را از بقيه جدا نمي​کنيم و مي​گويند: شنيديم و اطاعت کرديم، پروردگارما! ما را بيامرز و بازگشت به سوي توست) و در حديث صحيح به ثبت رسيده است که الله تعالي براي مؤمنان اين دعا را مستجاب نمود و گناهان آنان را آمرزيد.
او رحمه الله گريزي زده و مي​گويد:

خوارج کساني که مانند تيري که از کمان دور مي​شود، از دين دور مي​شوند، کساني بودند که پيامبر( امر با جنگ آنها را داده بود و امير المؤمنين علي بن ابيطالب[(] يکي از خلفاي راشدين با آنها جنگ نمود و امامان دين، شامل صحابه و تابعين و نفرات بعدي از آنها، براي جنگ با آنها اتفاق نظر داشتند و علي بن ابي​طالب و سعد بن ابي وقاص و بقيه صحابه آنان را تکفير نکردند، بلکه آنان را مسلمان ناميدند و در همين حالت با آنان وارد جنگ شدند و با آنها وارد جنگ نشدند، مگر بعد از آن که آنان به ناحق خوني را ريختند و اموال مسلمانان را غارت کردند. با آنها وارد جنگ شدند براي آن که ظلم نموده بودند و ستم مي​کردند و به علت کفر آنها، با آنها وارد جنگ نشدند؛ به همين دليل حريم آنها را نشکستند و اموالشان را غنيمت ندانستند. در اين حالت بود که در حالي که گمراهي آنان با نص و اجماع معلوم بود، آنان را تکفير ننمودند حتي با آن که امر الله [تعالي] و فرستاده​اش[(] بر جنگ با آنها وجود داشت؛ پس چگونه خواهد بود وضع کساني که حق بر آن مشتبه شده است و در مسائلي اشتباه کرده باشند، آيا کسي از صحابه عالمتر است [تا بر خلاف رفتار آنها، رفتار ديگري را انجام دهد]؟ براي گروهي جايز نيست که گروهي ديگر را تکفير نموده و آنان را کافر خطاب کنند و جان و مال آنها را حلال بدانند، حتي اگر در بين آنها بدعتي به وجود آمده باشد؟
همچنين وي رحمه الله گفته است:
«اگر مسلماني درباره​​ي جنگ يا تکفير تأويلي انجام داد، توسط آن تکفير نمي​شود، همان گونه که عمر بن خطاب( درباره​ي حاطب بن ابي بلتعه گفت: اي رسول الله! اجازه بده تا گردن اين منافق را بزنم، پيامبر( فرمود: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»
 (او [جنگ] بدر را مشاهده کرده است(در آن شرکت کرده است) چه چيز تو را آگاه کرده است، الله تعالي درباره​ي اهل بدر اطلاع داده است و فرموده است: هر چه مي​خواهيد انجام دهيد، همانا شما را آمرزيدم)، اين حديث در صحيحين آمده است و همچنين حديث تهمت زدن [به عايشه رضي الله عنها] در آن دو آمده است که اسيد بن حضير به اسعد بن عبادة گفت: تو منافق هستي که از منافقان دفاع مي​کني. و دو گروه با يکديگر درگير شدند و پيامبر( بين آنها صلح برقرار نمود؛ يکي از اهل بدر به شخص ديگري از اهل بدر گفت: تو منافق هستي و پيامبر( کسي از آن دو نفر را کافر خطاب ننمود و تکفير نکرد، بلکه گواهي داد که همگي از اهل بهشت هستند. همچنين در صحيحين از اسامة بن زيد آمده است که او مردي را بعد از آن که [در جنگ] لا اله الا الله گفت را کشت و اين امرا پيامبر( به شکل بزرگي [جُرم] معرفي نمود و فرمود: «يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» (اي اسامه! آيا او را بعد از آن که لا اله الا الله گفت، کشتي) اسامه گفت: او فقط براي نجات يافتن آن را گفت، پيامبر( فرمود: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» (آيا او را بعد از آن که لا اله الا الله گفت، کشتي)، پيامبر( اين سخن را بسيار تکرار نمود تا جايي که اسامه( گفت: آرزو کردم که اي کاش تا آن روز مسلمان نشده بودم
. ولي با اين وجود براي او قصاص، ديه و کفاره واجب نشد، زيرا او در تأويل خود دچار اشتباه شده بود و اين گونه پنداشته بود که او براي نجات يافتن و از روي دروغ لا اله الا الله گفته بود و از اين رو قتل او را جايز دانسته بود. اين چنين بود که بعضي از پیشینیان با بعضي ديگر در جنگهاي جمل و صفين و ديگر جنگها، اين گونه رفتار نموده بودند و تمامي آنها مؤمن و مسلمان هستند، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( [الحجرات:9] (اگر دو گروه از مؤمنان با يکديگر وارد جنگ شدند، پس بين آنها صلح برقرار کنيد و اگر يکي از آنها بر ديگري ستم نمود، با آن گروه که ستم نموده​اند وارد جنگ شويد تا آن که به امر الله بازگردند و وقتي بازگشتند بين آنها با عدالت صلح برقرار کنيد و عدالت را رعايت کنيد که الله عادلان را دوست مي​دارد). الله تعالي بيان مي​فرمايد: با آن که آن دو گروه با يکديگر وارد جنگ شده​اند و گروهي بر گروه ديگر ستم نموده​اند ولي برادران ايماني مي​باشند و امر فرموده است که بين آنها با عدالت صلح برقرار کنيد، به همين دليل پیشینیان با وجود آن که بعضي با بعضي ديگر وارد جنگ شدند، ولي با يکديگر دوستي ديني داشتند و به مانند دشمني با کافران، با يکديگر دشمني ننمودند و بعضي گواهي بعضي ديگر را قبول مي​کردند و بعضي از بعضي ديگر علم مي​آموختند و از يکديگر ارث مي​بردند و با يکديگر ازدواج مي​کردند و به مانند مسلمانان با يکديگر معامله مي​نمودند و اين با وجود آن بود که با يکديگر وارد جنگ شده بودند و بر يکديگر تلاعن مي​کردند». سخن ابن تيمه رحمه الله اينجا تمام شد.
جايز نيست از خطاي علماء تبعيت صورت گيرد:

وقتي مجتهد [در اشتباه خود] عذر دارد و اجر مي​برد و تأويل کننده نيز اين چنين است، براي ما جايز نيست که از آنها در خطاي آنها، وقتي فتواي آنان با قرآن و سنت در تضاد است تبعيت کنيم. به همين دليل امام شافعي گفته است: «مسلمانان بر اين اجماع دارند که براي مسلمان جايز نيست که وقتي براي او روشن شد که امري که با سنت رسول الله[(] تضاد داشت، آن [سنت] را به تبعيت قولي از علماء ترک کند، آن عالم هر که مي​خواهد باشد»، پس چگونه خواهد بود وقتي براي ما از طريق قرآن و سنت، روشن شد، فکر عالِمي اشتباه است، ولی با این احوال از او تبعيت صورت گيرد؟ به همين دليل به کسي که مي​خواهد حقايق دين جاري شود در حالي که به پندار خودش از بعضي از تأويل​ها و فتواها تبعيت مي​کند، مي​گوييم: اگر اعتقاد داري اين تأويلات حق است از آنها تبعيت کن! و اگر عقيده داري باطل است، بر تو واجب است که از آنها دوري کني. کسي که تأويل مي​کند اگر از علماي اسلام باشد و حق را بخواهد و براي آن کوشش نمايد، نزد الله تعالي عذر دارد. ولي وقتي حق براي ما روشن شد و آن را براي تبعيت از فلان شخص، ترک نموديم، ديگر عذري براي ما وجود ندارد.
قول جايز بودن تبعيت از خطاي علماء از بزرگترين اصول گمراهي است:
در انتها: شکي وجود ندارد که وقتي معلوم مي​شود، سخن علماء يا فقهاء اشتباه است، جايز بودن تبعيت از آن از بزرگترين اصول گمراهي است، زیرا اگر اين امر جايز باشد، عقايد و قوانين دين به کلي عوض مي​شود. فتوا داده شده است که اگر آب يافت نشد، نماز ديگر واجب نيست و همچنين بعضي صيغه را جايز دانسته​اند و يا آن که معراج و اسراء پيامبر( در خواب صورت گرفته است و به اين که مي​توان قسم را شکست و به پيامبر( توسل يافت و با مادر کسي که با او زنا صورت گرفته است مي​توان ازدواج کرد و همچنين نوشيدن شرابي که از انگور گرفته نشده است، جايز مي​باشد و همچينن تحريفات بسياري که در صفات الله تعالي و اسمهاي او وجود دارد. تمامي اين موارد در علماء و صحابه( پيدا مي​شود، پس چگونه خواهد بود وضع ما، اگر به توان از اين فتواها تبعيت نمود و در واقع تمامي دين تغيير مي​يابد چه در عقيده و چه در شريعت.

فصل سوم:

آثار ايمان به صفات الله تعالي در قلب مؤمن

الله( به ما امر فرموده است تا به او سبحانه ايمان بياوريم، همان گونه که به ما امر فرموده است که به فرشتگانش، کتابهايش و رسولانش و آخرت و قضاء و قدر، ايمان بياوريم. شکي وجود ندارد که ايمان به الله تعالي بزرگترين رکن ايمان در برابر بقيه​ي ارکان ايمان است و تمامي ارکان ديگر به رکنِ ايمان به الله تعالي باز مي​گردد.
از آنجا که ما الله تعالي را نمي​بينيم و هرگز در دنيا او را نخواهيم ديد، همان طور که پيامبر( فرموده است: «واعلموا انکم لن تروا ربکم حتي تموتوا» (بدانيد که هرگز پروردگارتان را نمي​بينيد، مگر بعد از مرگ) رواه بخاري(بخارایی)
... به همين دليل الله سبحانه و تعالي خودش را براي ما توصيف فرموده است و ما را باخبر ساخته است که که ذات او بالا [و اعلي] مي​باشد، تا اولا آن را تصديق کنيم و درباره​ي او سبحانه به چيزي گواهي دهيم که خودش به آن گواهي داده است، تا تصديقي باشد بر چيزي که خودش را به آن توصيف نموده است و اثري بر قلب ما بگذارد و اين همان ايمان است. در اينجاست که وي سبحانه ما را باخبر مي​سازد که او معبود بر حق يکتايي است که نه زاييده است و نه زاده شده است و همتا و هم درجه​اي براي او وجود ندارد، اين برای ما لازم مي​گرداند تا فقط او را به دعايي بخوانيم و فقط او را بپرستيم و او را به تنهايي هدف و قبله قرار دهيم و براي او شريکي قرار ندهيم و به غير از او کسي را به دعايي نخوانيم تا شبيه او گردد، زيرا هر چيزي غير از او، به وجود آمده و ايجاد شده مي​باشد و نبايد آن را شبيه و همانند او قرار داد. همچنين وقتي او سبحانه ما را باخبر مي​سازد که الرحمن و الرحيم است، اثري بر قلب ما مي​گذارد که همان محبت وي و طمع به آمرزش او و رضايتمندي وي است و قلب هر مسلماني را آماده مي​کند که به سوي وي بشتابد. همچنين وقتي الله سبحانه و تعالي ما را باخبر مي​سازد که ذات او اعلي و بالاتر است و او مسلط و داراي انتقام و صاحب عذاب شديد است، اين اثري بر قلب مؤمن مي​گذارد که همان ترس از وي و بزرگداشت اوست و باعث مي​شود تا مرزهاي وي و اوامرش مورد توجه قرار گيرد. اين چنين است که هر اسمي از اسمهاي الله تعالي و هر صفتي از صفاتش جل و علا اثري بر قلب بندگان مؤمنش مي​گذارد.
با هر صفتي از صفات الله تعالي اثري بر قلب مؤمن ايجاد مي​گردد:
بعضي از جاهلان مي​پندارند که هر صفتي که الله تعالي خود را با آن توصيف فرموده است و يا پيامبر( او را به آن صفت، توصيف نموده است، اثري بر ايمان ندارد و اهميت براي بيان آن و حس کردن با قلب وجود ندارد و براي مؤمن يکسان است که آن را بشناسد و يا به آن آگاهي نداشته باشد و يکسان است که آن را انکار کند و قبول نمايد؛ اين امري است که مربوط به زنادقه و کساني است که از سخنها تبعيت مي​کنند و آنان را فلاسفه ناميده​اند، کساني که الله تعالي را با صفاتي از جانب خودشان توصيف مي​نمايند و آنچه را که الله تعالي خود را به آن توصيف فرموده است و يا رسول( به آن اشاره داشته است را انکار مي​کنند و با آن لجبازي مي​نمايند.

شکي وجود ندارد که هر صفتي که در قرآن و يا سنت آمده است، الله تعالي براي آن حکمت، منفعتي و هدفي در نظر گرفته است، اگر اين در نظر گرفتن براي بيان آنها وجود نداشته باشد، سخن الله تعالي و سخن رسولش( عبث، بيهوده و زيادي مي​شوند. کسي که بپندارد که الله تعالي سخني زيادي آورده است و بيان آن فايده​اي ندارد و در وراي آن هدفي وجود ندارد و داراي اهميت نمي​باشد، الله تعالي را به نقصان و سخن بيهوده متهم ساخته است و اين درباره​ي تمامي آنچه الله تعالي از آن سخن گفته است، وجود دارد. پس سخن گفتن درباره​ي تمامي آنچه که الله تعالي از آن سخن گفته است تا خودش را توسط آن بزرگ کند و مخلوقاتش ذات والا و صفات درخشان او را بشناسند، چگونه خواهد بود؟ شکي وجود ندارد که وقتي الله تعالي با صفتي خود را توصيف مي​نمايد، ما را به سوي امر بزرگي از ايمان هدايت مي​کند و آن ايمان به وي سبحانه و تعالي است.
در اينجا به بعضي از صفات رجوع مي​کنيم که بعضي از جاهلان و لجبازان به آن اهميت نمي​دهند و عقيده دارند جهل به آن ضرر نمي​رساند، همان طور که شناخت آن نفعي نمي​رساند:

الف: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ(چرت و خواب او را نمي​گيرد):
الله تعالي خود را در آيه​اي که پيامبر( آن را عظيم​ترين آيه​ي قرآن خوانده است و این سخن پیامبر( در صحيحين مي​باشد
، خود را توصيف فرموده است به اين که او را چرت و خواب فرا نمي​گيرد و الله سبحانه مي​فرمايد: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ( [البقرة:255] (الله، معبود بر حقي جز او وجود نداشته و او زنده، برپا و برپا دارنده است، او را چرت و خواب فرا نمي​گيرد). شکي وجود ندارد در اين که الله تعالي خواب و پايين​تر از آن را از خود نفي نموده است، دليل بر قيوميت
 و کمال زنده بودن وي مي​باشد و اين امر عدم ناقص بودن و غفلت را مي​رساند، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى( [طه:52] (پروردگار من گمراه نمي​شود و فراموش نمي​کند). همچنين رسول الله( فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُه»
 (الله نمي​خوابد و شايسته​ي او نمي​باشد تا بخوابد، [ترازوي] عدالت را پايين مي​آورد و بالا مي​برد). اگر گوينده​اي بگويد: فايده​اي در بيان اين آيات و احاديث وجود ندارد، خواهيم گفت: در بيان قيوميت الله سبحانه و تعالي، کمال زنده بودن، عدم ايراد داشتن و عدم فراموشي و غفلت در ذات وي وجود دارد، در ايمان آوردن به آن، شکي وجود ندارد که بر قلب مؤمن اثر مي​گذارد و مؤمني که به آن گواهي دهد در قلب او بزرگي شأن الله تعالي ايجاد مي​گردد و او مي​فهمد که بايد از الله تعالي بترسد و در هر زماني از شبانه روز که دعا مي​کند، صداي او را مي​شنود و از وي سبحانه عمل هيچ عمل کننده​اي، چه خير باشد و چه شرّ پنهان نمي​ماند...
ب- الله تعالي داراي دست مي​باشد:

از صفاتي که نفي کنندگان با آن لجاجت مي​کنند و در قديم زنادقه آن را انکار مي​کردند، اين است که الله تعالي خود را اين گونه توصيف فرموده است که داراي دو دست مي​باشد، اين مدحي است که الله تعالي در آيات بسياري از کتابش خود را توسط آن ستوده است و پيامبر( نيز با اين صفت در احاديث بسياري او را مدح نموده است، از آيات اين سخن الله تعالي مي​باشد: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( [المُلک:1] (پُر برکت است کسي که محل پادشاهي در دست او مي​باشد و او بر هر کاري تواناست). همچنين مي​فرمايد: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ( [الزمر:67] (و آنچنان که حق شناختن الله است او را نشناخته​اند، تمامي زمين در روز قيامت در مشت او خواهد بود و آسمانها  با دست راست او درهم پيچيده مي​گردد و پاک و منزه و بلند مرتبه​تر از آنچه است که شرک مي​ورزند). همچنين الله تعالي خود را مدح نموده و بيان مي​دارد که بافضيلت​ترين مخلوقي که آفريده است و او را بر بني​آدم فضيلت بخشيده است، کسي است که با دو دستش او را آفريده است؛ الله تعالي به ابليس مي​فرمايد: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ( [ص:75] (چه چيز تو را منع نمود تا بر چيزي که با دو دستم او را آفريده​ام، سجده نکني؟). همچنين وقتي يهوديان الله سبحانه و تعالي را متهم نمودند که انفاق نمي​کند و بخيل است و گفتند: (يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ( [المائدة:64] (دست الله بسته است)، الله سبحانه و تعالي آن را رد نموده و مي​فرمايد: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ( [المائدة:64] (بلکه دو دست او باز است و هر گونه بخواهد انفاق مي​کند).
همچنين احاديث بسياري آمده است که الله تعالي به اين صفت، ستايش شده است و آنان بسياري عطا نمودن الله تعالي و قدرتش و عظمتش را مي​رساند، از آنها اين سخن پيامبر( در حديثي است که بخاري(بخارایی) و مسلم او را از ابوهريره( روايت کرده​اند، پيامبر( فرموده است: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»
 (الله( فرموده است: انفاق کن! تا بر تو انفاق کنم)، همچنين پيامبر( فرموده است: «يَدُ اللَّهِ مَلأَى لا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»
 (دست الله، پُر است و انفاق، چيزي از آن، كم نمي‌كند. او شب و روز مي‌بخشد). همچنين پيامبر( فرموده است: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ»
 (آيا نمي‌بينيد كه از بدو آفرينش آسمانها و زمين، چقدر انفاق فرموده است؟ ولي چيزي از آنچه در دست دارد، كم نشده است. و عرش او بر روي آب، قرار دارد. ترازو در دست اوست، (رزق یا مقام را) كم و زياد مي‌كند).
اين دليلي بر بيان عظمت عطا نمودنِ الله تعالي و وسيع بودن بخشش است و دستِ کريم او جل و علا، دائماً عطا مي​کند و انفاق مي​نمايد و اين شبيه اين سخن پيامبر( است که فرموده است: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِى كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ»
 (کسي که از مال پاک خود صدقه​اي دهد – و الله جز پاک را قبول نمي​کند – مگر آن که [الله] بسيار رحمت کننده آن را در دست راست خود مي​گيرد، حتي اگر يک خرما باشد، پس آن  در کف دست بسيار رحمت کننده رشد مي​يابد تا اين که از کوه بزرگتر مي​شود، همان گونه که يکي از شما کره اسب يا بچه شتر خود را پرورش مي​دهد).
در اين حديث داشتن کف دست به اثبات رسيده است و بخشش عظيم الله سبحانه و تعالي و نيکوکاري​اش و اين که او از بندگانش صدقه دادن را قبول مي​کند و آن را رشد مي​دهد و بر اساس آنچه رشد داده است به حساب آنها رسيدگي مي​کند، شکي نيست که اين امر بر قلب مؤمن تأثير مي​گذارد و محبت الله تعالي و رضايتمندي وي را در قلب قرار مي​دهد.
درباره​ي قدرت الله سبحانه و تعالي و جبروت و گرفتنش، پيامبر( فرموده است: «اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ» [بخاري(بخارایی) از ابن عمر رضي الله عنهما:7412] (الله در روز قيامت زمين را در مشت خود مي​گيرد و آسمانها در دست راست او خواهد بود، سپس مي​فرمايد: [فقط] من پادشاه هستم) و در روايتي ديگر آمده است: «فيجعلهما في کفة ثم يرمي بهما کما يرمي الغلام بالکرة»
 (پس آن دو را در کف دست قرار مي​دهد و آنان را پرتاب مي​کند، همان گونه که پسر بچه توپ را پرتاب مي​کند).
اينجاست که عظمت الله تعالي و کمال قدرتش بيان مي​شود و آن اين است که آسمانها و زمين در روز قيامت در دست راست او خواهد بود.

همچنين بخاري(بخارایی) و مسلم از ابن مسعود( روايت کرده​اند که شخصي يهودي نزد پيامبر( آمد و گفت: اي محمد! ما اين گونه يافته​ايم که الله [تعالي] آسمانها را بر يک انگشت و دو زمين را بر يک انگشت و درخت را بر يک انگشت و آب و خاک را بر يک انگشت و بقيه​ي مخلوقات را بر يک انگشت قرار داده است، در اين هنگام بود که پيامبر( خنديد تا آن که دندانهايش نمايان شد و اين از روي تصديق آن بزرگ ديني يهوديان بود، سپس رسول الله( قرائت فرمود:  (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ( [الزمر:67] (و آنچنان که حق شناختن الله است او را نشناخته​اند، تمامي زمين در روز قيامت در مشت او خواهد بود و آسمانها  با دست راست او درهم پيچيده مي​گردد و پاک و منزه و بلند مرتبه​تر از آنچه است که شرک مي​ورزند)
.
شکي نيست که اثر اين صفت بر قلب مؤمن بسيار بزرگ است، زيرا در قلب، ترس از الله تعالي و پرهيز و بزرگداشت امر و شأن او حاصل مي​شود، او پادشاهي است که بر زير دستان خود مسلط است و کسي از دست او نمي​تواند فرار کند و پناهگاهي وجود ندارد، مگر با روي کردن به سوي وي.
دعوت کنندگانِ خواهان حکومت اسلامي درباره​ي اين صفات کجا هستند؟

دعوت کنندگاني که قصد حاکميت [الله تعالي] را دارند، کساني که غير از اين صفاتي [که الله تعالي و فرستاده​اش(] آن را بيان نموده​اند را نمي​پذيرند، درباره​ي آنها تعقل کرده و آن را بين امت نشر مي​دهند، بزرگترين کمک بايد به آنها شود تا مردم را نسبت به پروردگارشان متذکر شوند و باعث اطاعت مردم از اوامر الله تعالي و دوري کردن آنها از آنچه نهي نموده است، شوند. بايد پادشاهاني که بر روي زمين زورگويي مي​کنند، کساني که براي خودشان و مردمشان چيزي را قانون مي​کنند که الله تعالي آن را قانون ننموده است، را نزد مردم خوار کنند! تا آنجا که مي​توانند در مردم، نسبت به تبعيت از طاغوت​ها تنفر ايجاد کنند و حکم را به پادشاهِ مسلطي ارجاع دهند که آسمانها و زمين در دست او است.
ولي متأسفانه يکي از آنها در خطبه​اش مي​گويد: نمي​دانم چگونه براي الله تعالي دست قرار دهم، نمي​دانم، نمي​دانم که اين مسأله چگونه تمام خواهد شد؟ نمي​دانم چه عملي را براي اين عقيده وضع کنم؟ ما مي​گوييم: وقتي نمي​داني، چرا ايراد مي​گيري؟ وقتي جهل داري چرا مسلمانان بايد از جهل تو متحمل ضرر شوند؟ کوچکترين کساني که علم کسب مي​کنند، آن را مي​دانند. الله تعالي خودش گواهي داده است و رسول نيز گواهي داده است و الله را صاحب بزرگي و شوکت قرار داده​اند، چون او صاحب اين بزرگي و شوکت مي​باشد. بعد از اين به مسلمانان ضرري نمي​رسد که بعد از گذشت زماني نسبت به صفات الله تعالي کسي داراي جهل باشد و يا در قبول کردن آن لجبازي کند و يا در آن شک نمايد و همواره​ گروهي بر حق خواهند بود و کسي که با آنها مخالفت مي​کند و مي​خواهد آنان را خوار کند، ضرري به آنها نمي​رساند، تا اين با آخرين شخص آنها وارد جنگ مي​شوند که همان دجال است. شکر و ستايش براي الله، پروردگار جهانيان است.

فصل چهارم

راه و روش و منهج قرآن درباره​ي ثابت کردنِ ستونهاي ايمان

باطل​گرايان مي​پندارند، توجه به ثابت نمودن رکن​هاي عقيده و دفاع از قسمتهاي آن و از بين بردن شبهات اشخاص گمراه يا انحراف پيدا کرده، مشغوليت درست مي​کند و مسلمانان را از راه درست منحرف مي​گرداند و غُلوي نکوهيده مي​باشد. به اين نيز کفايت نمي​کنند بلکه بر کتابهاي علماي اهل سنت ايراد وارد کرده و بر کتاب عقيد​ه​ي طحاويه و کتاب عقيده​ي واسطيه ايراد وارد مي​کنند و مشغول شدن به کتابها و مانند آنها را مفسده و گمراهي و تندروي و طعنه وارد کردن مي​دانند؛ کتابهايي که الله تعالي توسط آنها در قرنهاي گذشته مسلمانان را از شرک و بت پرستي حفظ نموده است، مسائل زشتي که بعد از زمان نبوت ايجاد گرديد و لباس اسلام به خود پوشاند. آن باطل گرايان در گمراه ساختن و فريب دادن کوشش نموده و مي​پندارند که راه قرآن همان طور که بيان شد، نمي​باشد، در مردم اين پندار را ايجاد مي​کنند که قرآن عقيده را بيان ننموده است و براي باطل گرايان دليل نمي​آورد و شبهات را رد نمي​نمايد و بيشتر کساني که اين سخنان را به زبان مي​آورند، فهمي از قرآن و سنت و سيره​ي صحابه و پيشينيان ندارند؛ اين در حالي است که آنان باید عمر خود را در دفاع از عقيده​ي اسلامي در برابر قبولِ باطل گرايان و تأويلِ فساد کنندگان حفظ کنند. به همين دليل دوست دارم تا قسمتي از راه و روش و منهج قرآن را در رد نمودن شبهه​هاي دشمنان و ثابت نمودن پايه​هاي ايمان نزد مؤمنان را بيان دارم.
اول: قرآن سندي براي عقيده است:

برادران بدانيد که قرآن تقريبا به طور کامل سندي براي عقيده است، و ملت و دين را در زمان نزولش ترک نکرده است، مگر آن که براي ردِّ عقايد آنها دليل آورده است و جواب سوالهايشان را داده است و سخنان آنها را سبک کرده است. منهج و راه و روش قرآن در تثبيت عقيده​ي اسلامي بر دو نوع است:
اول: با خبر ساختن از الله تعالي و ملائکش و کتابهايش و پيامبرانش و آخرت، مانند آنجا که الله تعالي درباره​ي خودش مي​فرمايد: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ( [البقرة:255] (الله کسي است معبود برحقي جز او وجود ندارد و او زنده، برپا و برپا دارنده است، چرت و خواب او را فرا نمي​گيرد [و] آنچه در آسمانها و زمين است براي اوست، چه کسي مي​تواند نزد او شفاعت کند، مگر به اجازه​ي او؟ آينده و گذشته​ي آنان را مي​داند و به چيزي از علم او دست نمي​يابند، مگر آنچه را که خود بخواهد، کرسي او آسمانها و زمين را فرا گرفته است و نگهداري آنها براي او مشکل نيست و او بلند مرتبه​ي بزرگ و با شکوه است).
همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ( [الحشر:22-23] (او الله است کسي که هيچ پرستش شونده​ي بر حقي جز او وجود ندارد، او داننده​ي عالَم غيب و آشکار است، او بسيار رحمت​کننده​ي دائماً رحمت کننده است * او الله است که پرستش شونده​ي برحقي جز او وجود ندارد، او پادشاه، بسيار مقدس، بي​عيب و نقص، امان دهنده و امنيت بخشنده، نگهبان، بسيار با عزت، مسلط و فرازمند است؛ پاک و منزه است الله از آنچه شرک مي​ورزند). همچنين مي​فرمايد: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)( [اخلاص] (بگو او الله [در ذات و مقام عبادت شدن و صفاتش] واحد است * تمامي موجودات به وي نياز دارند * نزاييده است و نه زاده شده است * و هم کف و هم رتبه​اي براي وي وجود ندارد). [تمامي اين آيات درباره​ي توحيد اسماء و صفات مي​باشد].
همچنين درباره​ي ملائک مي​فرمايد: (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...( [فاطر:1] (شکر و ستايش براي الله است که آسمانها و زمين را آفريده است، ملائک را فرستادگاني قرار داده است که داراي بالهاي دوگانه و سه گانه و چهار گانه مي​باشند...)، اين چنين است آياتي درباره​ي پيامبران و رسولان و همچنين از روز قيامت [و آخرت] و آنچه در آن است.
اما راه روش ديگري که در قرآن براي تثبيت ستون​هاي عقيده وجود دارد، ردّهاي بسياري است که بر شبهات افراد گمراه وارد مي​کند. قرآن براي کافرانِ مشرک عرب در عقايد آنها استدلال وارد مي​کند و شبهه​هاي آنان را ردّ مي​کند و اين چنين است دليل آوردن آن براي مسيحيان، يهوديان و ملحدان، عقايد آنها را بيان مي​دارد و بر آن ردّ وارد مي​کند و ادعاها و دعوت​هاي آنان را باطل مي​گرداند؛ يکسان است اين عقايد درباره​ي صفات الله سبحانه و تعالي باشد و يا به ملائک اختصاص يابد يا پيامبران يا قضاء و قدر. وقتي مشرکان نسبت فرزند داشتن به الله تعالي دادند و گفتند: ملائک دختران الله هستند و همچنين وقتي مسيحيان اين نسبت فرزند الله تعالي بودن را به عيسي( دادند و يا يهوديان اين نسبت را به عُزير( دادند، الله تعالي در رد آنها فرمود: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُون( [الانبياء:26-28] (و مي​گويند: [الله] بسيار رحمت کننده فرزندي بر گرفته است، بلکه آنان بندگاني گرامي هستند * در سخن گفتن از وي پيشي نمي​گيرند و آنها به امر او عمل مي​کنند * آنچه در آينده و گذشته​ي آنان است را [الله تعالي] مي​داند و براي کسي شفاعت نمي​کنند، مگر کسي که [الله تعالي] از او راضي است و آنان از خشيه​ي
 وي در هراس هستند). کافران پنداشتند که الله تعالي براي زنده کردن آنها بعد از مرگشان، ناتوان مي​باشد، الله تعالي در جواب آنها فرموده است: (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ( [يس:78-81] (و براي ما مثالي مي​زند و آفرینش خودش را فراموش مي​کند [و] مي​گويد: چه کسي اين استخوانها را زنده مي​کند، در حالي که پوسيده​اند؟ * بگو: کسي آنها را زنده مي​​کند که آنها را بار اول آفريده است و او به هر مخلوقي عالِم مي​باشد * کسي که از درخت سبز براي شما آتشي قرار داد که شما از آن روشن مي​کنيد * آيا کسي که آسمانها و زمين را آفريده است، قادر نمي​باشد که مانند آنها را خلق کند؟ بله او آفريننده​ي بسيار دانا است). همچنين يهوديان الله تعالي را به انفاق ننمودن متهم ساختند و گفتند: (يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ( [المائدة:64] (دست الله بسته است)، الله سبحانه و تعالي آن را رد نموده و مي​فرمايد: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ( [المائدة:64] (بلکه دو دست او باز است و هر گونه بخواهد انفاق مي​کند). همچنين [يهوديان و مسيحيان] گفتند: ما فرزندان الله تعالي هستيم و او ما را دوست مي​دارد و ما را عذاب نمي​دهد
، الله تعالي فرمود: (قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ( [المائدة:18] (بگو: پس براي چه [الله تعالي] شما را براي گناهانتان عذاب مي​کند، بلکه شما بشري هستيد از آنچه خلق نموده است، هر کس را بخواهد مي​آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب مي​دهد). کافران عرب ​مي​پنداشتند که ملائک و بتها آنان را شفاعت مي​کنند و الله تعالي در برابر آنها فرموده است: (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى( [الانبياء:28] (و براي کسي شفاعت نمي​کنند، مگر کسي که [الله تعالي] از او راضي باشد) و همچنين فرموده است: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ( [البقرة:255] (چه کسي مي​تواند نزد او شفاعت کند، مگر به اجازه​ي او؟). وقتي آنان به بهانه​ي تقدير دليل آوردند، به فرستاده​اش محمد( ردّ نمودن آنها را آموزش داد و فرمود: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ...( [الانعام:148-149] (کساني که شرک مي​ورزند خواهند گفت: «اگر الله مي​خواست ما و پدرانمان شرک نمي​ورزيديم و چيزي را حرام نمي​کرديم»، اين چنين بود حال کساني که قبل از آنها [حق و پيامبران] را تکذيب نمودند، تا اين که عذاب ما را چشيدند، بگو: آيا علمي نزد شما است؟ پس آن را براي ما بيرون بياوريد! فقط از گمان تبعيت مي​کنيد و شما فقط دروغ 
مي​گوييد * بگو: حجت رسا و بليغ نزد الله است...). اگر قرآن را با تدبر بخوانيم، سوره​ي بقره را به گونه​اي مي​يابيم که در آن صد و شصت آيه در ردّ شبهه​هاي اعتقادي يهود وجود دارد. همچنين در بيشتر سوره​ي آل عمران ردّي بر شبهه​هاي مسيحيان و مشرکان وجود دارد. همچنين در سوره​ي النساء و مائده که در آن از احکام بسيار صحبت شده است، پُر از ردّ بر يهوديان و مسيحيان و شبهه​هاي آنان در عقيده است، همچنين در آن ردّ بر منافقان است، کساني که مي​پنداشتند که جايز است از اسلام در عبادات تبعيت شود و در ارتباطات به غير آن رجوع مي​کردند و الله تعالي بيان فرمود کسي که اين گونه فکر کند، کفر ورزيده است و اين گونه فرمود که ايمان ايجاد نمي​شود، مگر با اخلاص داشتن در عبادت الله تعالي و دادنِ حکميت در اختلافات به الله تعالي و فرستاده​اش(، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( [النساء:65] (اما، نه! قسم به پروردگارت! ايمان نمي​آورند تا اين که در اختلافات و درگيري​هايشان حکميت را به تو بسپارند، و بعد از آن در درونشان از آنچه حکم نموده​اي، هيچ تنگيي نيابند و کاملاً تسليم شوند).
از تمامي اين مسائل و هشدارها معلوم مي​شود که قرآن فقط يک سند اعتقادي و ايماني است، بعضي از علماء آيات فقهي قرآن را فقط دويست آيه بيان داشته​اند و بقيه​ي قرآن که بيشتر از شش هزار آيه است تمامي آن درباره​ي استدلال​هاي اعتقادي است.
شکي وجود ندارد که قرآن براي عقايد موجود در زمان خود و آنچه را که مردم بعد از نزول آن مي​پندارند، دليل آورده است، در زمان نزول بر تمامي عقايد باطل زمان خود ردّ آورده است و به علاوه​ي آن، پيامبر( نيز با مشرکان و يهوديان و مسيحيان بحث نمود و سنت پيامبر( پُر از بحث​ها و دليل آوردنهايي است که بر ردّ يهوديان، مشرکان و مسيحيان می​باشد.
***

بحث نمودن سلف در زمينه​ي عقيده:

اين چنين بود عمل پيشينيان صالح اين امت، وقتي که از شبه جزيره خارج شدند به طايفه​ها و ملتهاي زيادي برخورد نمودند، مانند: آتش پرستان، زنادقه، فيلسوف​هاي ملحد يا آنچه که الهيان ناميده مي​شوند. اشتباه کرده است کسي که بپندارد شمشير اسلامي تنها پيش بَرَنده​ي معرکه بوده است و تنها چيزي بوده است که بر آن عقايد باطل حکم مي​نمود؛ بلکه در آنجا چيزي همنشين و همراه جنگ با شمشير بود و آن صحنه​ي قلم، علم، قرآن و عقيده بود که در آنجا به کمک علماي مسلمان بر عليه دعوت گران بت​پرستي، آتش پرستي، زنادقه و ملحدان مي​آمدند. کتابهاي بسياري در ردّ هر انحرافي که در بين مسلمانان ايجاد شد و از آن امتهاي کفر نشأت مي​گرفت، تأليف شد.
***

مذاهب کفر و زنديقي معاصر:

کسي که بپندارد که عقايد زنادقه، آتش پرستي، بت پرستي و سفسطه​ي فيلسوفان، امروزه بين مسلمانان از بين رفته است و نيازي به تدريس ردّ آنها و رد بر اين عقايد وجود ندارد، اشتباه کرده است. زياده​ي روي درباره​ي اولياء و صالحان و طواف قبر آنها و توسل پيدا کردن به آنان و طلب شفاعت نمودن از آنها، چيزي جز عقايد بت​پرستي نيستند که عوام مسلمانان و جاهلان آنها و بلکه علماء و پيشوايان مشهور در بين آنها از آن عقايد تأثير گرفته​اند و همچنين کساني که حاکمان را عبادت مي​کنند و در اختلافات خود به طاغوت​ها رجوع مي​کنند و مقدس دانستن پادشاهان توسط آنها چيزي نيست، مگر بت​پرستي جديد و شرکي قديمي و جديد؛ عموم مسلمانان امروزه از روي جهل يا عناد در اين راه قرار دارند و صفات الله تعالي را از معناي حقيقي آن خارج مي​کنند و همچنين آنچه را که الله تعالي خود را به آن توصيف نموده است، مانند: داشتن دست، صورت، دوست داشتن و بغض ورزيدن، ساق و پا، آمدن، استقرار داشتن بر عرش، خنديدن و سخن گفتن به طوري که نزديک و دور آن را مي​شنوند را نفي مي​کنند و کسي آنها را نفي نمي​نمود، مگر آن که زنادقه در قديم اين عمل را انجام مي​دادند و در قديم آن را انتشار دادند و علماي سنت را متحير کردند و اهل سنت را تکفير نمودند و آنها را به شرّترين شکل کشتند، تبعيت از باطلِ آنها تا به امروز ادامه يافت، ادعاي علم نمودند و با عقيده​​ي باطل خود مسلمانان را رد نمودند و کسي که عقيده​ي آنها را نداشت را کافر خطاب دادند و تکفير نمودند و اين که کسي الله تعالي را با آنچه خود او، خود را توصيف نموده ​است، توصيف نمايد و نفي نمودن از الله تعالي آنچه را که خود براي خود نفي نموده​ است را تندروي و سختگيري ناميده​اند. عقيده​ي وحدت وجود که عموم صوفي​ها به آن اعتقاد دارند، به گويي عالَم اسلامي را فرا گرفته است و آن عقيده​ي گاوپرستان و آتش پرستان مي​باشد. امروز وضع به طوري است که فتنه​هاي اعتقادي براي مسلمانان مشکل ايجاد نموده است و چه بسيار کفرهايي وجود دارد که امروزه لباس اسلام بر تن کرده​اند، مي​خواهند آن را بر مسلمانان واجب کنند، مسائلي مثل: عصمت، رجعت، کافر دانستن صحابه، تحريف قرآن و کوتاهي رسول( در ابلاغ دين اسلام، آنان چيزي نيستند، مگر ويران​کننده​هايي که لباس اسلام بر تن پوشيده​اند. همچنين مسائلي وجود دارد به مانند جدا کردن قسمتي از دين و اين که دين را فقط شامل عبادت بدانند و جدا کردن مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي از آن که نتيجه​اي نخواهد داشت، مگر ويران نمودن دين و از بين بردن زندگي حقيقي و همچنين خرافات و خزعبلاتي که عقايد مسلمانان را هدف قرار داده است که همان مسائل جاهلي قديم مي​باشند که رنگ و روي امروزي به خود گرفته​اند و در برابر تمامي اين مسائل لازم است تا از دين دفاع گردد و از زبان استفاده شود و به ميدان آن وارد شود. باطل گرايان امروزه چيزي نمي​خواهند، مگر جدا کردن قسمتي از مسلمانان و [آن مسلمانان] نمي​دانند که آنها را به چه سمتي سوق مي​دهند و کدام عقيده را براي آنها بر مي​گزينند و به کدام مشرک و زنديقي اقتدا مي​کنند و او را امام قرار مي​دهند.
شکر الله تعالي، ما در مجال دعوت، هماني را مي​گوييم که الله تعالي فرموده است و آن اين است که الله تعالي بر کسي چيزي را واجب نمي​فرمايد، مگر در حد توان او؛ بر عالِم امري واجب است که بر دانشجوي مبتدي آن امر واجب نمي​باشد و امري بر طلب کننده​ي علم واجب است که بر عوام واجب نمي​باشد و بر هر کسي آن مقدار دعوت دادن واجب است که الله تعالي براي او ممکن ساخته است. همچنين ما نمي​گوييم: کسي که کتابهاي پیشینیان در رد زنادقه و باطل گرايان را نخواند مسلمان نيست، بلکه مي​گوييم: کسي مسلمان حقيقي نيست، مگر کسي که به آنچه الله تعالي درباره​ي خودش گفته است، ايمان بياورد و اين ايمان بدون تحريف يا تشبيه يا تعطيل باشد. کسي که شبهه​اي براي وي در شناخت حق وجود دارد، بر ما واجب است تا به او علم بياموزيم تا از کفر يا شرک يا زنديق​گري جدا شود. منهج و راه و روش ما اين گونه است که مسلماني با اعتقاد بسازيم که تا آنجا که مي​تواند از عقيده​ي توحيد دفاع کند و با عقايد بت​پرستي و کفر ستيز نمايد.

� - براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي�توانيد به کتاب بزرگترين نعمت بهشت رويت خداوند در سايت � HYPERLINK "http://www.aqeedeh.com" ��www.aqeedeh.com� رجوع کنيد.(مترجم)


� - صحيح بخاري 4684 و 7411 و 7419؛ صحيح مسلم 2356؛ سنن ابن ماجه 197.


� - سنن ابن ماجه 44؛ صححه آلباني.


� - توحيد ربوبيت، توحيد در پروردگار بودن الله تعالي است، به عبارتي يکتا دانستن الله تعالي در خلق نمودن، پادشاهي و تدبير.(مترجم)


� - توحيد الوهيت، يگانه بودن در مقام پرستش شدن و بندگي مي�باشد.(مترجم)


� - دقت شود که گفته شده است: دو دست، اگر دست به معناي قدرت باشد، معناي آن مي�شود، دو قدرت و اين در حالي است که الله تعالي فقط داراي يک قدرت نامتناهي است.(مترجم)


� - صحيح بخاري 4811 و 7414 و 7415 و 7451 و 7513؛ صحيح مسلم 7223 و 7225 و 7226؛ سنن ترمذي 3238.


� - دو کلمه وجود دارد که به يک معنا نزد مردم مي�باشند و آنها تفسير و تأويل هستند، اين در حالي است که هر کدام از آنها داراي معناي جداگانه�اي مي�باشند؛ تفسير به شرح دادن و باز کردن مسأله گفته مي�شود و تأويل به معناي آن است که استنباطي از مطلب شود که چيزي غير از ظاهر آن می�باشد.(مترجم)


� - صحيح بخاري 7352؛ صحيح مسلم 4584.


� - الفتاوي ص 282، ج3.


� - صحيح بخاري 3007 و 4274؛ صحيح مسلم 6557؛ ترمذي 3305.


� - صحيح بخاري 4296 و 6862؛ صحيح مسلم 288.


� - استناد اين حديث به صحيح بخاري(بخارایی) توسط نويسنده صورت گرفته است، من فقط آن را در سنن ابن ماجه 4077 يافتم.(مترجم)


� - صحيح مسلم 1921؛ سنن ابوداود 1462 و 4005.


� - قيوم دو معنا دارد: يکي قائم به ذات به معناي آن که اگر او «الرحمن» (بسيار رحمت کننده است) کسي او را اين گونه قرار نداده است و اين ذات اوست که داراي چنين صفتي است و بهترين کلمه براي اين معنا «برپا» مي�باشد؛ دوم: تمامي حرکت آسمانها و زمين و آنچه در آنها است و برپا داشتن آنها توسط وي صورت مي�گيرد که بهترين کلمه براي اين معنا، «برپا دارنده» است.(مترجم)


� - صحيح مسلم 463؛ سنن ابن ماجه 195 و 196.


� - صحيح بخاري 4684 و 5352؛ صحيح مسلم 2356؛ سنن ابن ماجه 2123.


� - صحيح بخاري 4684 و 7411 و 7419؛ صحيح مسلم 2356؛ سنن ابن ماجه 197.


� - صحيح بخاري 4684؛ صحيح مسلم 2356.


� - صحيح مسلم 2389؛ سنن ترمذي 661؛ سنن نسائي 2525؛ سنن ابن ماجه 1842.


� - آدرس اين حديث را پيدا نکردم.(مترجم)


� - صحيح بخاري 4811 و 7414 و 7415 و 7451 و 7513؛ صحيح مسلم 7223 و 7225 و 7226؛ سنن ترمذي 3238.


� - ترس از ابهت و عظمت را خشيه مي�نامند.(مترجم)


� - ما را عذاب نمي�دهد از سخنان آنان نمي�باشد و احتمالا اشکال چاپي در اصل کتاب موجود بوده است، در ضمن آيه کاملتر از آنچه در اصل کتاب بوده است، آورده شده است.(مترجم)





